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سیاسی

تازه‌تریـــن نمایـــش دونالـــد ترامـــپ و ایالات 
متحده در تنگه هرمـــز، خیلی زود به نمونه‌ای 
دیگـــر از ناکامی‌هـــای پی‌درپی واشـــنگتن در 
ایـــن گـــذرگاه راهبـــردی تبدیـــل شـــد. »پروژه 
آزادی« کـــه قرار بـــود بـــا هیاهوی رســـانه‌ای، 
قفـــل تنگـــه را بـــاز کنـــد و ابتـــکار عمـــل را از 
ایـــران بگیرد، در عمـــل پیش از آنکـــه به یک 
عملیات مؤثر تبدیل شـــود، از نفس افتاد. در 
تمام دو ماه گذشـــته هر بار کـــه آمریکا تلاش 
کرده بـــا اتکا به قدرت نظامـــی معادله هرمز را 
تغییر دهد، در نهایت با واقعیت‌های ســـخت 
میدانی روبه‌رو شـــده و عقب نشســـته است.
ترامپ در آغاز این طـــرح، با ادبیاتی تهاجمی 
مدعی شـــده بود به درخواســـت »کشـــورهای 
جهان« وارد عمل شـــده تا کنتـــرل تنگه هرمز 
را از دســـت ایران خارج کنـــد و هر گونه اقدام 
تهـــران را بی‌‌پاســـخ نگـــذارد، اما ایـــن ادعاها 
عمر بســـیار کوتاهی داشـــت. تنها ۴۸ ساعت 
پـــس از کلیـــد خـــوردن پـــروژه آزادی، همـــان 
ترامپ که از »پاســـخ قاطع« ســـخن می‌گفت، 
در شبکه اجتماعی خود از توقف آن خبر داد. 
وی در پستی در شـــبکه »تروث سوشال« ادعا 
کرد که »این تصمیم را بر اســـاس درخواســـت 
پاکســـتان و کشـــورهای دیگـــر انجـــام داده و 
همچنیـــن علت دیگر این تصمیم، پیشـــرفت 
قابل توجه در دســـتیابی به توافقـــی نهایی و 

جامع بـــا نمایندگان ایران اســـت.«
بـــا ایـــن حـــال ایـــن چرخـــش ســـریع، بیش 
از هـــر تحلیـــل پیچیـــده‌ای، نشـــان می‌دهـــد 
فاصلـــه میـــان شـــعارهای ایـــالات متحـــده و 
واقعیت‌هـــای میدانـــی در تنگـــه هرمـــز تا چه 
انـــدازه عمیق اســـت. پـــروژه‌ای که بـــا ادعای 
تغییر قواعـــد بـــازی در تنگه هرمز آغاز شـــد، 
حتـــی فرصت پیدا نکـــرد قواعد موجـــود را به 

چالـــش جدی بکشـــد.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه تنها چند ســـاعت 
پیـــش از اعلام عقب‌نشـــینی ایـــالات متحده 
آزادی«،  »پـــروژه  بـــه  از عملیـــات موســـوم 
پیترهگســـت و مارکـــو روبیـــو، وزرای جنگ و 
امـــور خارجه آمریـــکا با صراحـــت از این طرح 
دفـــاع می‌کردنـــد و آن را گامی ضـــروری برای 

تأمیـــن امنیـــت کشـــتیرانی می‌دانســـتند.
امـــا مهم‌تریـــن متغیـــری کـــه در پـــس ایـــن 
عقب‌نشـــینی قـــرار دارد، واقعیتـــی اســـت که 
طی دو مـــاه گذشـــته به‌‌تدریج تثبیت شـــده 
اســـت، یعنی قـــدرت میدانـــی ایـــران در تنگه 
هرمـــز. این قـــدرت صرفـــاً به حضـــور نظامی 
خلاصه نمی‌شـــود، بلکه ترکیبـــی از موقعیت 
جغرافیایی، تجربـــه عملیاتی و توانایی اعمال 
فشار هوشمندانه اســـت. در این مدت، ایران 
در تنگه هرمز نشـــان داده کـــه می‌تواند بدون 
ورود بـــه یـــک جنـــگ تمام‌عیـــار، هزینـــه هر 
گونه اقـــدام خصمانه را به‌‌طـــور قابل‌توجهی 
افزایـــش دهـــد. همیـــن ویژگی، تنگـــه هرمز 
را به یـــک »گلـــوگاه پرهزینه« برای هـــر نیروی 
مداخله‌گـــر، بخصـــوص آمریـــکا تبدیـــل کرده 

. ست ا
در چنین شـــرایطی، عملیات »پـــروژه آزادی« 
از همـــان ابتدا با یک تناقض اساســـی روبه‌رو 
بـــود: آمریـــکا می‌خواســـت بـــا ابـــزار نظامی، 
فضایـــی را کنتـــرل کنـــد کـــه اساســـاً در آن، 
برتری نـــدارد. تجربه ۴۸ ســـاعت از زمان آغاز 
عملیات تـــا پایان آن، نشـــان داد واشـــنگتن 
به‌‌خوبـــی دریافتـــه که تغییـــر قواعد بـــازی در 
تنگـــه هرمزِ پســـاجنگ، در عمـــل غیرممکن 
اســـت و هزینه‌هـــای آن نیز به ‌مراتـــب فراتر از 
دســـتاوردهای احتمالی خواهد بود. به همین 
دلیل، توقف ســـریع عملیات ایـــالات متحده 
در تنگـــه هرمـــز را بایـــد نوعـــی عقب‌نشـــینی 
حساب ‌شـــده دانســـت؛ عقب‌نشـــینی‌ای که 
هدفش جلوگیری از گرفتار شدن در مسیری 
پرهزینـــه و نامطمئن اســـت، به‌خصوص آنکه 
روز سه‌شـــنبه نیروی دریایـــی ارتش جمهوری 
اســـامی ایران با شـــلیک هشـــدار به ســـمت 
ناوشـــکن‌های آمریکایـــی کـــه قصـــد عبـــور 
از تنگـــه هرمـــز را داشـــتند، آنهـــا را وادار بـــه 

کرد. عقب‌نشـــینی 
آمریکا در ایـــن مقطع، در عمل با این واقعیت 
روبه‌رو شـــده که حتی با وجـــود برتری نظامی، 
نمی‌توانـــد معادله بازنویسی‌شـــده تنگه هرمز 

توســـط ایران را دوباره بازنویسی کند.
در چنین فضایی، به ‌نظر می‌رســـد واشـــنگتن 
ناگزیر اســـت برای خـــروج از بن‌بســـت تنگه 
هرمـــز، بـــه مســـیرهای کم‌هزینه‌تـــر از جمله 
دیپلماســـی فکر کند؛ مســـیری که البته خود 
نیازمنـــد پذیرش واقعیت‌هـــای جدید در این 

گلوگاه حیاتی اســـت.
 

پیام نیروی دریایی سپاه به کشتی‌های 
مستقر در خلیج‌فارس

فرماندهـــی نیـــروی دریایی ســـپاه پاســـداران 
انقـــاب اســـامی خطـــاب بـــه کاپیتان‌هـــا و 
مالکین کشـــتی‌های مســـتقر در خلیج‌فارس 

پیامـــی صـــادر کرد.
متـــن پیام به شـــرح زیـــر اســـت:»از همکاری 
کاپیتان‌هـــا و مالکیـــن کشـــتی‌های مســـتقر 
در خلیج‌فـــارس و دریـــای عمـــان بـــرای عبور 
و مـــرور از تنگـــه هرمـــز مطابق ضوابـــط ایران 
و مشـــارکت مطلـــوب شـــناورها در امنیـــت 
دریانوردی منطقه، تشـــکر می‌کنیـــم. با پایان 
تهدیدهـــای متجـــاوزان و در ســـایه رویه‌های 
جدیـــد، امکان عبـــور و مرور ایمـــن و پایدار از 

تنگـــه فراهم خواهد شـــد.«

رئیس‌جمهوری آمریکا پس از تنها 48 ساعت
 عملیات »پروژه آزادی« در تنگه هرمز را متوقف کرد

تثبیت اقتدار ایران
 در خلیج‌فارس
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حجت‌الاســـام والمسلمین محســـنی‌اژه‌ای، 
رئیس قوه قضائیه، طی ســـخنانی در نشست 
با جمعـــی از مقامـــات قضایـــی، توصیه‌هایی 
تخصصی در خصوص شـــیوه عمل در شرایط 
جنگی مطـــرح کرد؛ توصیه‌هایـــی که خلاصه 
آن را می‌تـــوان در این یک جملـــه جمع کرد؛ 
»شـــرایط جنگی نبایـــد بهانه‌ای بـــرای عدول 
ع شـــود.« وی خطـــاب به آنان  از قانون و شـــر
گفت:»جنـــگ، شـــرایط و اقتضائـــات خاص 
خـــود را دارد؛ این یـــک گزاره‌ مصـــرح و ثابت 
شده اســـت؛ لکن اهتمام و تمرکز ما معطوف 
بر آن اســـت که بـــه بهانه اقتضائـــات جنگی، 
ع و قانون صادر نشـــود.« مجوز عدول از شـــر
رئیس قوه قضائیه در ســـخنان خود، مشخصاً 
به اصل ۲۵ قانون اساســـی جمهوری اسلامی 
ایـــران اشـــاره کـــرد و گفت:»اصـــل ۲۵ قانون 
اساســـی ناظر بر ممنوع بودن تجســـس مگر 
به حکـــم قانون، در شـــرایط جنگـــی نیز باید 
رعایت شـــود. ایـــن اصل تعطیل‌‎پذیر نیســـت 

و نبایـــد به بهانـــه شـــرایط و اقتضائات جنگی 
از اجرای آن ســـر باز زد.«

جمـــع  ر  د ی  ه‌ا ژ محســـنی‌ا کـــه  صلـــی  ا
مقامـــات قضایـــی آن را مطـــرح کـــرد، اعلام 
می‌دارد:»بازرســـی و نرســـاندن نامه‌ها، ضبط 
و فـــاش کـــردن مکالمـــات تلفنـــی، افشـــای 
مخابـــرات تلگرافی و تلکس، سانســـور، عدم 
مخابره و نرســـاندن آنها، اســـتراق سمع و هر 
گونـــه تجســـس ممنوع اســـت مگر بـــه حکم 

 » . ن نو قا
خـــود  تفســـیر  در  قضـــا  دســـتگاه  رئیـــس 
از وضعیـــت موجـــود و لـــزوم عمـــل بـــه این 
اصـــل از قانون اساســـی عنـــوان کرد:»بدون 
تردید لحـــاظ جوانـــب امنیتـــی و اطلاعاتی و 
ایضـــاً مقابله بـــا پدیـــده نفوذ و جاسوســـی و 
خلـــع ســـاح دشـــمن در ایـــن عرصـــه، برای 
مـــا بســـیار مهـــم و حیاتـــی اســـت؛ بویـــژه در 
شـــرایطی که دو جنـــگ در کمتر از یک ســـال 
به ما تحمیل شـــده اســـت؛ لکن بـــا تمام این 
تفاســـیر، شـــرایط جنگـــی، مجوزی بـــرای زیر 
ع و قانون اساســـی نیست.  پا گذاشـــتن شـــر
ایـــن اصـــل مهمی اســـت کـــه همـــه مقامات 
قضایـــی و ضابطین ما بدان اهتمـــام دارند.« 
رئیس عدلیـــه عنـــوان کرد:»شـــرایط جنگی 
و اقتضائـــات آن قطعـــاً ســـبب نخواهد شـــد 

ع و قانون و عـــدل و انصـــاف را زیر پا  مـــا شـــر
بگذاریـــم؛ ایـــن مفاهیم بـــرای مـــا مقدس و 

واجب هســـتند.«
بـــه بیان دیگـــر، رئیـــس عدلیـــه بـــا تأکید بر 
اصـــل ۲۵ قانون اساســـی جمهوری اســـامی 
ایران )ممنوعیت مطلق تجســـس، بازرســـی 
و شـــنود مکالمـــات مگـــر بـــه حکـــم قانون(، 
این اصـــل را نه یـــک امتیاز تشـــریفاتی، بلکه 
ع و قانون  حقـــی بنیادین و ریشـــه‌دار در شـــر
می‌دانـــد. وی معتقد اســـت، شـــرایط جنگی 
یا بحران‌هـــای امنیتی هرگـــز نمی‌تواند مجوز 
تعلیـــق عدالـــت و نقـــض حریـــم خصوصـــی 
شـــهروندان باشـــد؛ موضوعـــی کـــه در مـــواد 
۱۵۰ قانـــون آییـــن دادرســـی کیفـــری و ۵۸۲ 
قانـــون مجـــازات اســـامی و قوانیـــن جرائم 
رایانـــه‌ای هـــم بـــه آن اشـــاره شـــده و نشـــان 
می‌دهـــد حتـــی در ســـخت‌ترین جرائـــم نیز 
نظـــارت قضایـــی، شـــرط اساســـی هـــر گونه 
اقـــدام اســـتثنایی اســـت. در واقـــع پایبندی 
به قانـــون در روزهـــای بحران که مـــورد تأکید 
رئیـــس قـــوه قضائیـــه قـــرار گرفتـــه اســـت، 
نشـــانه بلـــوغ حکمرانـــی و تنهـــا راه حفـــظ 
اعتمـــاد عمومـــی و امنیت واقعی اســـت؛ زیرا 
 امنیـــت واقعی در دل قانون متولد می‌شـــود، 

نه بیرون از آن.

عدول از قانون به بهانه جنگ ممنوع
قاضی‌القضات در توصیه به همکاران خود با استناد به اصل 25 قانون اساسی تأکید کرد

گروه سیاسی

گزارش

در روزگار بحـــران، درســـت در هنگامـــه‌ای 
که اضطـــراب عمومی، نگرانی‌هـــای امنیتی 
و اقتضائـــات ناشـــی از وضعیـــت جنگی بر 
فضـــای جامعـــه ســـایه می‌افکنـــد، بیـــش 
از هـــر زمـــان دیگـــر ضـــرورت بازگشـــت به 
قانون، عدالـــت و موازین حقـــوق بنیادین 
شـــهروندان احســـاس می‌شـــود. تجربـــه 
تاریخی ملت‌ها نشـــان داده اســـت که خطر 
اصلی در شـــرایط فوق‌العـــاده، صرفاً تهدید 
خارجی نیست؛ بلکه گاه فرسایش تدریجی 
اصول قانونـــی و عادی‌ســـازی نقض حقوق 
مردم به بهانه شـــرایط اضطـــراری، تهدیدی 
عمیق‌تـــر و جدی‌تـــر بـــرای بنیان‌های یک 

جامعـــه قانون‌مدار محســـوب می‌شـــود.
در نظـــام حقوقی ایران، حریـــم خصوصی، 
مصونیت مکاتبات و ممنوعیت تجســـس، 
نـــه یـــک امتیـــاز تشـــریفاتی، بلکـــه حقـــی 
بنیادیـــن و ریشـــه‌دار اســـت کـــه در قانون 
اساســـی و قوانین موضوعه مورد تأکید قرار 
گرفته اســـت. اصـــل بیســـت‌وپنجم قانون 
اساســـی با صراحتی کم‌نظیر اعلام می‌دارد:
»بازرسی و نرســـاندن نامه‌ها، ضبط و فاش 
کردن مکالمـــات تلفنی، افشـــای مخابرات 
تلگرافی و تلکس، سانســـور، عـــدم مخابره 
و نرســـاندن آنها، اســـتراق ســـمع و هرگونه 

تجســـس، مگر بـــه حکـــم قانـــون، ممنوع 
است.«

این اصل، تجلی مســـتقیم کرامت انســـانی 
و احترام به آزادی‌های مشـــروع شهروندان 
اســـت. قانونگذار به‌درســـتی دریافته است 
که جامعه‌ای که در آن شهروندان احساس 
امنیت روانی و مصونیت ارتباطات نداشـــته 
باشند، به‌تدریج از اعتماد عمومی، آرامش 
اجتماعی و ســـرمایه اخلاقی تهـــی خواهد 
شـــد. در امتداد همین اندیشه، قانون آیین 
دادرســـی کیفری نیز اصل را بـــر ممنوعیت 
کنترل ارتباطات قرار داده اســـت. ماده ۱۵۰ 

این قانون مقـــرر می‌دارد:
»کنترل ارتباطـــات مخابراتی افـــراد ممنوع 
اســـت، مگر در مواردی که به امنیت داخلی 
یـــا خارجـــی کشـــور مربوط باشـــد یـــا برای 
کشـــف جرایم موضـــوع بندهـــای الف، ب، 
پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون ضرورت داشته 
باشـــد و با موافقت رئیس کل دادگســـتری 

اســـتان انجام شود.«
تأمـــل در ایـــن مـــاده نشـــان می‌دهـــد کـــه 
حتـــی در مهم‌ترین و حســـاس‌ترین جرایم 
نیـــز قانونگـــذار، شـــنود و تعرض بـــه حریم 
خصوصـــی را اقدامـــی اســـتثنایی، محدود، 
موقت و مشـــروط به نظـــارت عالی قضایی 
دانســـته اســـت. به بیان دیگـــر، »ضرورت« 
مجـــوزی بـــرای بی‌ضابطـــه شـــدن قـــدرت 
عمومـــی نیســـت؛ بلکـــه دقیقـــاً در همین 
شـــرایط اســـت کـــه ضـــرورت پایبنـــدی به 

تشـــریفات قانونـــی مضاعف می‌شـــود.
۵۸۲ قانـــون مجـــازات  همچنیـــن مـــاده 
اســـامی )بخش تعزیرات( پـــا را فراتر نهاده 

و حتی مأموران و مســـتخدمان دولتی را نیز 
از تعـــرض غیرقانونی به ارتباطات مردم منع 

است: کرده 
»هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، 
مراســـات یا مخابرات یـــا مکالمات تلفنی 
اشـــخاص را در غیـــر مـــواردی کـــه قانـــون 
اجازه داده حســـب مورد مفتـــوح یا توقیف 
یـــا معدوم یا بازرســـی یـــا ضبط یا اســـتراق 
ســـمع نماید یا بدون اجـــازه صاحبان آنها 
مطالـــب آنها را افشـــاء نماید، بـــه حبس از 
یک ســـال تا ســـه ســـال و یا جـــزای نقدی 
از شـــش تا هجـــده میلیون ریـــال محکوم 

خواهد شـــد.« 
کـــه  اســـت  آن  در  مـــاده  ایـــن  اهمیـــت 
قانونگـــذار، حاکمیت را نیـــز مقید به قانون 
دانســـته و تصریح کرده است که هیچ مقام 
یا ضابطی فراتر از حـــدود قانونی قرار ندارد. 
اقتـــدار حکومـــت، در دولـــت حقوق‌مدار، 
نه از رها شـــدن از قانون، بلکـــه از التزام به 

قانـــون سرچشـــمه می‌گیرد.
از ســـوی دیگر، قانـــون جرایـــم رایانه‌ای نیز 
شـــنود و دسترســـی غیرمجاز بـــه داده‌ها و 
ارتباطـــات الکترونیکـــی را جرم‌انگاری کرده 
و بدین‌ترتیب، حمایـــت از حریم خصوصی 
را به فضـــای دیجیتال و ارتباطـــات نوین نیز 
تســـری داده اســـت. ایـــن توســـعه تقنینی 
نشـــان می‌دهد که در جهان امروز، صیانت 
از امنیـــت شـــهروندان بـــدون صیانـــت از 
امنیـــت داده‌هـــا و ارتباطـــات آنـــان ممکن 

. نیست
اما نکتـــه‌ای که امـــروز باید با صدایی رســـا 
و مســـئولانه مـــورد تأکیـــد قـــرار گیـــرد، این 

اســـت که »شـــرایط جنگـــی« یـــا »وضعیت 
امنیتـــی« نمی‌تواند و نباید بـــه مجوزی برای 
تعلیق عدالت، تضعیف حقوق شـــهروندی 
یا نادیـــده گرفتن تشـــریفات قانونی تبدیل 
شـــود. از همیـــن منظـــر، اظهـــارات اخیـــر 
رئیس محترم قوه قضائیه در جایگاه قاضی 
القضات واجد اهمیتـــی عمیق و قابل تأمل 

اســـت؛ آنجا که تصریـــح کردند:
»به بهانـــه اقتضائات جنگـــی، مجوز عدول 

ع و قانون صادر نشود.« از شـــر
و در ادامه تأکید کردند:

»اصـــل ۲۵ قانون اساســـی ناظر بـــر ممنوع 
بـــودن تجســـس مگر بـــه حکم قانـــون، در 

شـــرایط جنگی نیـــز باید رعایت شـــود.«
ایـــن بیـــان، که با نگاهی آســـیب شناســـانه 
و درک ضروریـــات مـــورد تأکید قـــرار گرفته 
اســـت؛ صرفاً یـــک توصیه اداری یـــا اخلاقی 
نیســـت؛ بلکه یادآوری یکی از بنیادی‌ترین 
اصـــول حکمرانی قانون ‌مدار اســـت: اینکه 
»شـــرایط جنگی« هرگـــز به معنـــای تعلیق 
قانـــون نیســـت. اتفاقـــاً هنـــر و بلـــوغ یک 
نظام حقوقی آن اســـت که در ســـخت‌ترین 
و ملتهب‌تریـــن شـــرایط نیـــز مـــرز میـــان 
اقتـــدار قانونی و تعـــدی به حقـــوق ملت را 

حفـــظ کند.
امـــا آنچه ایـــن بحـــث را بنیـــادی و عمیق‌تر 
می‌کند، ریشـــه‌های روشـــن فقهی و شرعی 
این ممنوعیت‌هاســـت. در منطـــق قرآن و 
ســـنت، »تجســـس« نه‌تنها رفتاری مذموم، 
بلکـــه تعرضی بـــه کرامت و حرمت انســـان 
مؤمن تلقی شده اســـت. قرآن کریم در آیه 

مشـــهور ســـوره حجرات می‌فرماید:

سُوا« »ولَا تجََسَّ
»و تجسس نکنید.«

ایـــن نهی قرآنی، مطلـــق و دارای بار اخلاقی 
و اجتماعـــی عمیقـــی اســـت. قـــرآن کریم، 
جامعه ایمانـــی را جامعـــه‌ای می‌خواهد که 
امنیـــت روانـــی، حیثیتی و خصوصـــی افراد 
در آن محفـــوظ باشـــد؛ جامعـــه‌ای کـــه در 
آن انســـان‌ها همـــواره نگران رصـــد پنهانی، 
افشـــای اســـرار و نقـــض حریـــم شـــخصی 

خویش نباشـــند.
در روایـــات اســـامی نیز حرمـــت تعرض به 
حریـــم خصوصی مردم با تعابیری ســـنگین 
مـــورد تأکید قـــرار گرفتـــه اســـت. از پیامبر 

اکرم)ص( نقل شـــده اســـت:
»مَن تتََبَّـــعَ عَورةََ أخیـــهِ المُســـلمِِ، تتََبَّعَ‌الله 
عَورَتـَــهُ، وَمَن تتََبَّـــعَ‌الله عَورَتهَُ یفضَحـــهُ وَلَو 

فی جَـــوفِ بیَتهِِ.«
»هرکس در پی کشف عیب و حریم پنهان 
برادر مســـلمان خود باشـــد، خداوند در پی 
عیـــب او خواهـــد بـــود و رســـوایش خواهد 

کرد، هرچند در درون خانه‌اش باشـــد.«
ایـــن روایـــت، صرفـــاً یـــک توصیـــه اخلاقی 
فـــردی نیســـت؛ بلکـــه مبنایی مهـــم برای 
حرمت شرعی تجســـس و تعرض به حریم 
اشـــخاص محسوب می‌شـــود. فقه اسلامی 
نیـــز در ابـــواب مختلف، اصل را بر »ســـتر«، 
»حرمت هتک«، »حرمت اشـــاعه فحشـــا«، 
»لزوم حفـــظ آبرو« و »منع تعرض به اســـرار 

مردم« قرار داده اســـت.
تاریـــخ حقـــوق عمومـــی در جهان سرشـــار 
از تجربه‌هایـــی اســـت کـــه نشـــان می‌دهد 
آزادی‌هـــای  بـــه  آســـیب‌ها  رگ‌تریـــن  بز

ملت‌هـــا، نـــه در دوران آرامـــش، بلکـــه در 
فضای ترس و اضطرار رخ داده است؛ زمانی 
که برخی می‌کوشـــند ضـــرورت امنیت را در 
برابـــر حاکمیـــت قانون قـــرار دهنـــد، حال 
آنکـــه امنیـــت واقعـــی دقیقـــاً در دل قانون 

متولد می‌شـــود، نـــه بیـــرون از آن.
هیچ وضعیت فوق‌العـــاده‌ای، اصل کرامت 
انســـان را از میـــان نمی‌برد. هیـــچ بحرانی، 
حق دفـــاع، اصـــل برائـــت، منع تجســـس 
و مصونیـــت حریـــم خصوصـــی را بی‌اعتبار 
نمی‌کند. ضابـــط دادگســـتری و هر مقامی 
نیز تنها در حدود اختیـــارات مصرح قانونی 
مشـــروعیت دارنـــد و خروج از ایـــن حدود، 
نـــه تأمین امنیـــت، بلکه عـــدول از عدالت 

. ست ا
پایبندی به قانـــون در روزهای آرام، فضیلتی 
حقوقـــی اســـت؛ امـــا پایبندی بـــه قانون در 
روزهـــای بحـــران، نشـــانه بلـــوغ حکمرانی 
و معیـــار واقعی عدالت اســـت. هنـــر نظام 
حقوقـــی آن نیســـت کـــه تنهـــا در شـــرایط 
عـــادی از حقوق مردم ســـخن بگوید؛ بلکه 
آن است که در دشـــوارترین شرایط نیز مرز 
میان »اقتـــدار قانونی« و »تعـــدی به حقوق 

ملت« را حفـــظ کند.
 تأکیـــدات رئیـــس قـــوه قضائیـــه، دفـــاع از 
حریـــم خصوصی، منـــع شـــنود غیرقانونی، 
مقابلـــه با تجســـس فاقد مجـــوز و تأکید بر 
تشـــریفات قانونـــی، نـــه تقابل بـــا امنیت، 
بلکـــه دفـــاع از امنیـــتِ مبتنـــی بـــر قانون 
و عدالـــت اســـت؛ امنیتـــی کـــه بـــدون آن، 
می‌مانـــد  پایـــدار  عمومـــی  آرامـــش   نـــه 

و نه اعتماد ملت.

 
بر اساس قانون اساســـی، حتی در شرایط 
جنگی یا دیگـــر موقعیت‌هـــای خاص، هر 
گونه اقدام فراقانونی منوط به خواســـت و 
تأیید شـــورای عالی امنیت ملی )یا شورای 
امنیت کشور( است؛ همان‌گونه که قانون 
بـــه شـــوراهای تأمین اســـتان نیـــز چنین 

اختیاری داده است.
آنچـــه رئیس محتـــرم قوه قضائیـــه مطرح 
کردند، در راســـتای صیانت از حقوق مردم 
و الزام مســـئولان به تصمیم‌گیری و اقدام، 
ع اســـت تا  صرفـــاً بر اســـاس قانون و شـــر

مبادا در شـــرایط حساس، از جمله جنگ، 
حقی از مردم تضییع شود. تأکید بر رعایت 
حـــال مردم ‌-به‌ویژه زمانـــی که آحاد جامعه 
در میـــدان حاضرنـــد و از نظـــام جمهوری 
اسلامی ایران حمایت می‌کنند- از اهمیتی 

مضاعف برخوردار اســـت.
ممکـــن اســـت خدای نکـــرده در شـــرایط 
جنگـــی، افـــراد یـــا گروه‌هایـــی بـــه دنبال 
تسویه‌حســـاب‌های شـــخصی باشـــند که 
بایـــد به‌جـــد از وقـــوع چنیـــن رفتارهایی 
جلوگیـــری کـــرد. امـــروز دشـــمن درصدد 
ایجـــاد نارضایتـــی و تفرقـــه در کشـــور و 
نیز شـــکاف میـــان نظـــام و مردم اســـت؛ 
بنابرایـــن باید مراقبـــت کنیـــم رفتارهای 
ما خواســـته‌های دشـــمن را تأمین نکند. 
به گمـــان مـــن، مهم‌تریـــن دلیـــل تأکید 
رئیـــس قـــوه قضائیـــه همیـــن بود کـــه در 
چنین شـــرایطی با دقت بیشـــتری بر مدار 

قانـــون حرکـــت کـــرده و از حقـــوق مردم 
پاســـداری کنیـــم. بـــا این حال، ســـخنان 
ایشـــان دربـــاره ضـــرورت مراعـــات اصـــل 
۲۵ قانون اساســـی )ممنوعیت تجســـس 
مگـــر به حکـــم قانـــون( مصادیـــق متعدد 
دیگری نیز دارد. برای نمونه، ممکن است 
در ایـــن شـــرایط به شـــغل یا ملـــک افراد 
آســـیب برســـد یا نهادهای امنیتـــی ناچار 
به ســـختگیری‌هایی شـــوند. حاکمیت از 
یک ســـو مکلف به تأمیـــن امنیت جامعه 
و کشـــور اســـت و بـــرای این هدف شـــاید 
لازم باشـــد ایســـت‌ و بازرســـی یا بازرسی از 
مکان‌ها انجام شـــود، امـــا هیچ‌یک از این 
تمهیـــدات، در عیـــن حال کـــه در جهت 
تأمین امنیت مردم اســـت، نباید خارج از 
چهارچوب قانون باشـــد یا بـــه نارضایتی و 
تفرقه میان مردم بینجامد؛ دغدغه‌ای که 
با مقید بودن به قانون برطرف می‌شـــود.

 
رئیـــس قوه قضائیـــه، اخیراً بـــا تأکید بر اصل 
۲۵ قانون اساســـی جمهوری اســـامی ایران 
اعـــام کردنـــد: »اصـــل ۲۵ قانـــون اساســـی 
ناظـــر بـــر ممنوع بـــودن تجســـس مگـــر به 
حکـــم قانـــون، در شـــرایط جنگی نیـــز باید 
رعایت شـــود. این اصل تعطیل‌ناپذیر اســـت 
و نباید به بهانه شـــرایط و اقتضائات جنگی، 

از اجـــرای آن ســـر باز زد.«
ایـــن ســـخنان پاســـخی صریـــح به کســـانی 
اســـت که گمان می‌کنند در شـــرایط بحرانی 
مکالمـــات،  خصوصـــی  حریـــم  می‌تـــوان 

مکاتبـــات، مراســـات و تماس‌هـــای افراد را 
نادیـــده گرفت. رئیس دســـتگاه قضا تصریح 
کردند که لحاظ جوانـــب امنیتی، اطلاعاتی، 
مقابله بـــا پدیده نفـــوذ و جاسوســـی و خلع 
ســـاح دشـــمن بســـیار مهم و حیاتی است، 
به‌ویژه در شـــرایطی که دو جنـــگ در کمتر از 
یک‌سال به کشـــور تحمیل شـــده است. اما 
با تمام این تفاســـیر، شـــرایط جنگی مجوزی 
ع و قانون اساسی  برای زیر پا گذاشـــتن شـــر
نیســـت. این اصلی اســـت که همـــه مقامات 

قضایی و ضابطـــان به آن اهتمـــام دارند.
بر اســـاس اصل ۲۵ قانون اساســـی، بازرسی 
و نرســـاندن نامه‌هـــا، ضبـــط و فـــاش کردن 
مکالمات تلفنی، افشای مخابرات، سانسور، 
اســـتراق ســـمع و هرگونه تجســـس ممنوع 
اســـت، »مگر به حکم قانون«. بنابراین هیچ 
نهـــادی نمی‌تواند بـــه بهانه »حفـــظ امنیت 
ملـــی« یـــا »شـــرایط جنگـــی« بـــدون حکـــم 

قانون، وارد حریم خصوصی اشـــخاص شود.
بـــر کســـی پوشـــیده نیســـت کـــه ایـــن اصل 
یکـــی از ارکان بنیادیـــن حریـــم خصوصی در 
نظـــام حقوقـــی ایران محســـوب می‌شـــود و 
بـــر حرمت مکالمـــات، مکاتبات، مراســـات 
و تماس‌هـــای افـــراد تأکیـــد دارد. در اســـناد 
بین‌المللی حقوق بشـــر نیز حریم خصوصی 
از اصـــول محـــوری تلقی شـــده و تضمین آن 
از وظایـــف حاکمیت‌هاســـت. امـــا در نظام 
جمهوری اســـامی ایران، این حق با اســـتناد 
به اصـــل ۲۵ و صرفاً »به حکـــم قانون« قابل 
محدودیـــت اســـت. تکـــرار تأکیـــد بـــر ایـــن 
اصل توســـط مقامـــات عالی قضایی کشـــور، 
از جملـــه رئیـــس قـــوه قضائیـــه، بـــه منظور 
پیشـــگیری از تعـــرض احتمالـــی بـــه حریم 
خصوصی اشـــخاص صـــورت می‌گیرد و جنبه 

اخطار قانونـــی دارد.
نکته مهمی که از بیانـــات رئیس قوه قضائیه 

برمی‌آید این اســـت کـــه تعادل بیـــن امنیت 
و آزادی باید دقیقاً رعایت شـــود. از یک‌ســـو، 
مقابله با جاسوســـی و نفوذ دشـــمن )مانند 
آمریکا و اســـرائیل( ضرورتی انکارناپذیر است 
و هیـــچ کس حـــق ندارد بـــا ارائـــه اطلاعات 
محرمانـــه به بیگانـــگان، امنیت کشـــور را به 
مخاطره اندازد و از ســـوی دیگـــر، نمی‌توان با 
سوءاســـتفاده از عناوینی مانند »دفاع ملی«، 
حقـــوق قانونی مـــردم در برقـــراری ارتباطات 

خصوصـــی را محدود کرد.
رئیس قـــوه قضائیه هشـــدار داده اســـت که 
شـــرایط جنگی مجوز قانون‌شـــکنی نیست. 
اگـــر حکـــم قانونـــی وجود نداشـــته باشـــد، 
هرگونـــه تجـــاوز بـــه حریم خصوصـــی، حتی 
در زمـــان جنگ، تخلـــف آشـــکار از اصل ۲۵ 

می‌شود. محســـوب 
در واقع، نقد داخلی نســـبت به سیاســـت‌ها 
و رویکردها امری مشـــروع اســـت. اســـاتید، 

دانشـــجویان، اندیشـــمندان و شـــهروندان 
عـــادی حـــق دارند نظـــرات انتقـــادی خود را 
در چهارچـــوب قانـــون بیـــان کننـــد. اما این 
نقدها نباید به افشـــای اطلاعـــات حیاتی به 
دشـــمن منجر شـــود. همچنین نهادها نباید 
به بهانه »پیشـــگیری از نفوذ دشمن«، زمینه 
نقض حقوق شـــهروندی و خصوصی مردم را 

کنند. فراهم 
ســـخنان رئیس قوه قضائیه یـــک پیام دوگانه 
دارد: هـــم بـــرای نهادهایـــی که نبایـــد بدون 
حکـــم قانـــون تجســـس کننـــد و هـــم برای 
شـــهروندان کـــه نبایـــد بـــا سوءاســـتفاده از 
فضای بـــاز، آب به آســـیاب دشـــمن بریزند. 
امـــا تأکیـــد اصلـــی بـــر این اســـت کـــه اصل 
اوج  اســـت و حتـــی در  ۲۵ تعطیل‌ناپذیـــر 
درگیری‌هـــای نظامی، حاکمیـــت موظف به 
رعایـــت حریم خصوصـــی مردم اســـت. قوه 
قضائیـــه بـــا متخلفـــان از ایـــن اصـــل چه در 

درون نهادهـــا  و چـــه در میـــان شـــهروندان 
ع و  برخـــورد خواهد کرد؛ چراکه رعایت شـــر
قانون اساســـی هیچ‌گاه مشـــروط به شرایط 

. نیست
بـــا توجه به شـــرایطی که در قانـــون مجازات 
و آیین‌دادرســـی )بـــه‌ ویژه در آییـــن کیفری( 
پیش‌بینـــی شـــده اســـت، در جرایم بســـیار 
مهـــم و آن هم به تشـــخیص قاضی، بـــا ارائه 
توجیهـــات و تشـــریح ضـــرورت ـ در زمانـــی 
کـــه مســـائل امنیتی کشـــور مطرح باشـــد  و 
بـــا تصمیم کتبـــی قضایـــی، تجســـس برای 
مدتـــی و در مـــوارد خاصـــی، آن هـــم بـــدون 
اینکه شـــرایط خانوادگی یا شـــغلی شـــخص 
مـــورد تعـــرض قـــرار گیـــرد، می‌توانـــد پایش 
شـــود. بـــه گفتـــه رئیـــس دســـتگاه قضایی 
بجـــز ایـــن مـــوارد، عملـــی خـــاف قانـــون 
 محســـوب می‌شـــود و بایـــد از ارتـــکاب آن 

جلوگیری شود. 

 
آنچـــه رئیـــس محترم قـــوه قضائیـــه مورد 
تأکیـــد قـــرار دادنـــد، مربوط بـــه اصل ۲۵ 
قانـــون اساســـی و منع تجســـس اســـت. 
در قانـــون اساســـی به‌صراحـــت بـــه ایـــن 
و  مســـئولان  و  شـــده  اشـــاره  موضـــوع 
مأمـــوران نهادهـــای مرتبـــط بـــا موضـــوع 
 از تجســـس در زندگـــی خصوصـــی افـــراد 

منع شده‌اند.
پـــس از تصویب قانـــون اساســـی جدید و 
بازنگری آن در ســـال ۱۳۶۸، در برهه‌هایی 
خ داد کـــه برخـــی دســـتگاه‌ها  مـــواردی ر

بـــدون اجـــازه و اذن مقامـــات مافـــوق، از 
طریق شـــنود و تجسس، در امور خصوصی 
افـــراد ورود می‌کردنـــد. این رویـــه، تبعاتی 
بـــرای جامعه بـــه همراه داشـــت؛ از جمله 
اینکه بسیاری از مســـئولان، حتی در حوزه 
قانونی و عملکـــردی خود، به این دلیل که 
مبـــادا مـــورد تعدی قـــرار گیرنـــد، از انجام 

وظایف ســـر بـــاز می‌زدند.
بـــه خاطـــر دارم کـــه امـــام شـــهیدمان در 
همان زمان تذکراتی دادند و دســـتگاه قضا 
نســـبت به عملکـــرد برخی دســـتگاه‌های 
متخلـــف وارد عمـــل شـــد. مؤکـــداً تأکید 
می‌شـــد که اگـــر قرار اســـت درباره کســـی 
اطلاعـــات بیشـــتری کســـب شـــود، بایـــد 
حتمـــاً بر اســـاس دلایـــل متقن، بـــا اذن و 
دســـتور قاضی، آن هم به‌صـــورت محدود 
و در مســـائل خاص -نه مســـائل شـــخصی 

فرد- انجـــام گیرد.

ئیـــس  ر ر  ا هشـــد  ، مـــن نظـــر  بـــه 
مـــورد  ایـــن  در  قضائیـــه  قـــوه  محتـــرم 
بحـــق  و  پیشـــگیرانه  به‌موقـــع،   بســـیار 

بود.
قانونـــی  و  شـــرعی  اقتضائـــات  رعایـــت 
در نظامـــی کـــه بـــر مبنـــای دیـــن مبیـــن 
اســـام شـــکل گرفتـــه، قطعـــاً ضـــروری 
نیـــز  اســـت. حتـــی در شـــرایط جنگـــی 
ایـــن اصـــول خدشـــه‌ناپذیر اســـت؛ یعنی 
شـــرایط  اینکـــه  صـــرف  بـــه  نمی‌تـــوان 
 جنگـــی اســـت، اصول قانـــون اساســـی را 

زیر پا گذاشت.
 زیـــرا هیـــچ قانونی وجـــود ندارد کـــه این 
قانون بالادســـتی را محدود کنـــد یا نادیده 
بگیـــرد. بنابـــر ایـــن بایـــد از ایـــن توصیـــه 
یـــا دســـتور آقـــای محســـنی اژه‌ای خطاب 
 بـــه همـــکاران خـــود در دســـتگاه قضایی 

استقبال کرد.

رسول کوهپایه زاده

وکیل پایه یک دادگستری

یادداشت

ولی‌الله بیاتی

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی

یادداشت

علی نجفی‌توانا

 وکیل پایه یک دادگستری

یادداشت

محمدحسین محمدی

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی

یادداشت


